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عطف كتاب

كتاب دوشنبه    19 اسفند 1392سال يازدهم    شماره 1973

ــهر را به يك معنا بايد انقلابى در نظر گرفت؛  1-ظهور ش
ــهرى به خلق انسان شهرى  انقلابى كه در قالب حكومت ش
ــود.  ــهرى» منجر مى ش ــده اى جمعى تر به نام «همش و پدي
همشهريان زين پس در پروسه اى پويا و دايما تغييريابنده قرار 
مى گيرند كه محيط اطراف خود را دايما مى سازند و تخريب 
ــن «كار» را پى مى گيرند، اين پويايى از آنجا  مى كنند و باز اي
ــوژه» فردى و  ــات مى گيرد كه انسان شهرى به مثابه «س نش
همشهريان به مثابه سوژه  جمعى خود را «مجاز به هر كارى» 
مى دانند: «ذهنم / زين پس بر هيچ درى بسته نخواهد بود / و 
ــر است، در ژرفاى درونم از آن  هر آنچه نصيب همه ابناى بش
من خواهد بود/ روحم، دربرگيرنده اوج و حضيض/ و بركت و 
لعنت شان بر سينه ام لبريز است/ باشد كه بى هيچ قيدوبند، در 

سرد و گرمشان پخته شوم1».
آنچه فاوست گوته (قطعه بالا) براى خود مى خواهد، همه 
ــدن براى انسان ميسر  ــت كه در قالب سوژه ش آن چيزى اس
ــت، فاوست همچون پدر «انسان شهرى» خود را در مسير  اس
وقايع و موج هاى آشفته سرنوشت قرار مى دهد  تا «بخت» خود 
را بيازمايد «بيا تا خود را در همهمه زمان / در موج هاى آشفته 
سرنوشت دراندازيم/ و سپس بگذار تا درد و كاميابى، موفقيت 
و ناكامى/ به هر گونه كه در توان دارند، پشت سرهم بيايند/ از 

اين پس آدمى بايد پيوسته و مداوم سرگرم باشد2».
ــازندگى، درد و كاميابى، موفقيت و  پروسه تخريب و س
ــترده اى نياز به «مكان» دارد. اين مكان را  ناكامى به طور گس
شهر در اختيار دارد و تنها شهر مى تواند آن را در قالب خانه، 
خيابان، پاساژ، محله ها ... در اختيار شهروندان بگذارد. به بيانى 
ديگر موجوديت شهر به طور گسترده اى به سياست هاى توليد 
مكان گره خورده است. ما در شهر به ناگزير مواجه با افزايش 
افقى و عمودى جا هستيم، اين جاها يا فى الواقع مكان ها، در 
طى زمان پتانسيل آن را دارند كه به فضايى براى خودنمايى 
همشهريان بدل شوند؛ همشهريانى كه خود را «مجاز به هر 

كارى»  مى دانند. 
2- «...گاهى دلم از غصه مى گرفت زيرا مى ديدم مردم به 
عجله و شتاب در اطراف من مى آيند و مى روند و هيچ كس 
احوالى از من نمى پرسد، سهل است نسبت به يكديگر هم 
ــهر نزديك شده، همه  ــمن به ش اعتنايى ندارند! گوئى دش
ــكه ها به تاخت  ــند. درش در فكر جمع آورى و نجات خويش
ــت زنگ مى زند و با  ــد، واگونچى به قوت با يك دس مى رون
دست ديگر به پشت اسب ها شلاق مى نوازد، دوچرخه سوار 
مثل برق مى گذرد... خودم را در ميان جمعيتى مضطرب و 

وحشت زده، غريب و بى كس ديدم3».
قطعه فوق برگرفته از رمان «زيبا» نوشته محمد حجازى، 
ــه در* 1312  ــت. اين رمان ك ــى اس از اولين رمان هاى فارس
ــت كه ظهور شهر را به تصوير  ــر شده از رمان هايى اس منتش
درمى آورد. در اين رمان شهر از نگاه زيبا و همين طور حسين - 
روستايى اى كه به تهران آمده - به نمايش درآمده، شهر از نگاه 
اين دو شخصيت اصلى رمان جايى است كه شايد بتوان ثروت 
و مقام را در آن جست وجو كرد اما آرامش را در آنجا نمى توان 
ــه گانه  ــفق كاظمى و س ــت آورد. تهران مخوف از مش به دس
ــب (1311)، در تلاش معاش (1312) و اشرف  تفريحات ش
ــعود با مضامينى مشترك به  مخلوقات (1313) از محمد مس
توصيف رازورمز «شهر» مى پردازند. در همه اين رمان ها «شهر» 
مكانى مرموز و ناآشنا معرفى مى شود، جالب تر آن است كه اين 
نگاه كلاسيك به شهر كم وبيش تا انقلاب 1357 ادامه مى يابد. 
ــهرى به گستردگى مكان ها  ــال ها اگرچه ش تهران آن س
ــه با شهرهاى  ــت اما در مقايس و فضاهاى دهه هاى بعد نيس
ــاوت به نظر مى آيد؛  ــتاها جايى به كلى متف كوچك تر و روس
ــى آورد و به مقامات و  جايى كه مى توان در آنجا خوش شانس
ثروت رسيد - راهى كه حسين در رمان زيبا برمى گزيند - اين 
موضوع شهر را واجد جذابيتى مى كند كه تنها بايد آن را تجربه 
كرد اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا آن سو شهر نيز وجود دارد 
ــهرى  ــت، انزوا و تنهايى مى كند؛ ش كه آدميان را دچار وحش
عجيب و فاسدكننده كه بايد از آن دورى كرد. ادبيات اوليه ما 
در سال هاى شروع خود (1320 - 1300) تا حدودى اخلاقى 
ــى به شهر مى نگرد و متاثر از ادبيات رمانتيك راه   و نه سياس
چاره را گاه دورى از شهر، گاه اصلاح خود و ... مى بيند «مشفق 
كاظمى، حجازى، جليلى، مسعود و ... ترسان از حبس و قتل 
ــى خود، چاره  و متاثر از ادبيات رمانتيك اروپا، در آثار آموزش
نابسامانى اجتماع را در اصلاح فرد از راه احساسات بشردوستانه 
و اخلاق درست مى دانند و جابه جا خوانندگان خود را نصيحت 

مى كند»4.
3-«همچون كه مباشر دستش به پيچ راديو رسيد 
صدايش درآمد. چند لحظه اى اعلان روغن نباتى بود و 
ــاعت مچى و خميردندان و بيسكويت و بعد صداى  س
مارش درآمد، بعد اخبار داخله و خارجه از بمب اتم گفت 
ــگ «دوك آوفلان دركاپرى» و بعد از  و از جايزه بردن س
زنى كه در سنگاپور به تماشاى يك فيلم چينى آنقدر 
خنديده تا مرده... و الخ و بعد از اخبار زلزله و جمع آورى 
اعانه براى زلزله زدگان و بعد از ورود رييس جمهور فلان 

مملكت و بعد از برندگان بليت هاى بخت آزمايى»5.
ــت مباشر درست موقعى به پيچ راديو مى خورد و آن  دس
ــن مى كند كه ميان روستاييان به خاطر ورود تراكتور  را روش
زدوخوردى در گرفته است. اين ماجرا خواننده را از يك تفاوت 
ــى ميان شهر و روستا يا به  ــت اساس و فى الواقع از يك گسس
ــهر را  ــى ميان دو دنياى متفاوت آگاه مى كند. نقش ش عبارت
ــتا مى آورد. در حالى كه روستاييان درگير  امواج راديو به روس
مسايل خود هستند و هيچ اين همانى يا اساسا ارتباطى ميان 
ــدن سگ «دوك  زندگى خود و فى المثل بمب اتم يا برنده ش
آوفلان دركاپرى» نمى بينند، آنها تصويرى متفاوت از شهر در 
ــاب مى آورند  ذهن دارند كه آن را گول زننده و مزورانه به حس
و بنابراين هيچ سنخيتى بين خود و آنان پيدا نمى كنند. تمام 
نوشته هاى آل احمد به يك معنا فاصله عمودى ميان شهر و 
ــتا را به نمايش درمى آورد. از نظر آل احمد ميان شهر و  روس
ــه بى اندازه اى وجود دارد. اين اختلاف به همان اندازه  ده فاصل
كه به نحوه درآمدشان ارتباط مى يابد به شيوه زندگى شان نيز 

ارتباط دارد.
ــق را اصلاحات ارضى و  ــر آل احمد اين فاصله عمي به نظ
ــازى هاى پرهزينه در شهرهاى بزرگى مانند  متعاقب آن نوس
ــهر در هاله اى از راز و رمز و  ــت. ش ــديد كرده اس تهران تش
جذابيت قرار مى گيرد و محدوده اى براى خود تعيين مى كند. 
شهر جاى معينى است كه تابع ساخت وساز و مقررات ويژه اى 
است و خارج از آنجا شهر به حساب نمى آيد. شهر محدوده اى 
ــت كه خارج از آنجا «خارج از محدوده»** نام مى گيرد كه  اس
ديگر شهر به حساب نمى آيد و از مزايايى كه دولت در اختيار 
شهر قرار مى دهد بى بهره مى ماند،  به اين سان نوعى مرزبندى 
يا نوعى فاصله و به يك تعبير ارتباطى عمودى (بالا و پايين) 
شهر و خارج از شهر به طريق اولى شهر و روستا را فرامى گيرد. 
اين فاصله عمودى تنها شهر و خارج از شهر، محدوده و خارج 
ــهر نيز  ــود. بلكه در محدوده ش ــامل نمى ش از محدوده را ش
تفاوتى اساسى ميان بالاشهر و پايين شهر به وجود مى آيد. اين 
تم - ارتباط عمودى- موضوع ادبيات و سينماى آن سال ها را 
تشكيل مى دهد. به اين سان آل احمد در قياس با نويسندگان 
اوليه به ماجرا بعدى سياسى تر مى دهد و بر تمايز ميان شهر 
و روستا به عنوان نقش اساسى تاكيد مى كند. آل احمد اما در 
دوگانه سازى صرف سياسى متوقف نمى ماند و حتى به ماجرا 
سمت وسويى اخلاقى مى دهد به اين معنا كه در روستا نيكى 

و خوبى را مى يابد در حالى كه در شهر شر و بدى مى بيند.
4- فاوست كتاب انجيل را مى گشايد در كنار «ابتدا كلمه 
ــد و سپس «بعد از  بود» عبارت «در ابتدا عمل بود» را مى نويس
ــت كه خلاق است  اندكى تامل مى گويد: ... آرى اين عمل اس
ــت احساسى از  و آفريننده»6 عمل خلاق و آفريننده در فاوس
شادى و تلاش به وجود مى آورد تا به آن حد كه گمان مى برد 
ــوم/ و بى هيچ  ــد «با بادها گلاويز و  با توفان زيرورو ش مى توان

ترسى در كام درياى خروشان فرو روم»7.
در پى اين اعتماد به نفس است كه جرقه تغيير در ذهن 

ــادمان از اين خوديابى درصدد  ــود. او ش فاوست زده مى ش
رهايى از زندان انفرادى خويش برمى آيد تا دنياى درون خود 
ــادمانى بزرگى  ــط دهد. «چه ش را همگانى كرده و آن را بس
است/ هنگامى كه در زندان انفرادى حقير ما/ چراغ زندگى 
ــار ديگر فروغى حيات بخش بتاباند/ آنگاه آغوش روان ما را  ب
ــنايى در بر خواهد گرفت/ دلى كه برهان مى شناسد به  روش
ــخن خواهد آمد/ گل اميد ديگربار شكوفا خواهد شد / و  س
جان تشنه ما، به جست وجوى جويبار زندگانى/ به تلاش و 

فغان خواهد افتاد»8.
 فاوست كه خود را مجاز به هر كارى مى بيند دست به كار 
ــال او به تدريج به اين  ــود. با اين ح ــدن جهان نو مى ش آفري
ــود كه ساختن دنياى نو مقدور نخواهد بود.  امر واقف مى ش

ــود كه اين پروسه  مگر آنكه هرچه تاكنون بوده تخريب نش
ــتن ناگزير آن به  ــط دنياهاى كوچك تر و پيوس نياز به بس
ــهر به عنوان جايى  ــاى بزرگ تر دارد. از طرفى ايده ش دنياه
با مظاهرى دلپذير در بيان رمانتيك گونه گوته تصوير شده 
است. شهر جايى براى عشق ورزيدن و دوست داشتن است، 
ــازوكارهاى آغازين شهرى و جلوه هاى خيره كننده آن با  س
درباغ سبزنشان دادن هايش در تسريع اين تخيلات فاوستى 
ــت به  ــه او كمك مى كند، اما جرقه آغازين در ذهن فاوس ب
ــت كه زده مى شود. مفيستو باوجود  ــتو*** اس كمك مفيس
شرارت و چهره عوض كردن هاى مداوم خود، هديه بزرگى به 
ــت دارد، هديه مفيستو از منظر گوته عميق ترين و در  فاوس
عين حال واقعى ترين چيزى است كه در طليعه ظهور دنياى 
نو ممكن است به كسى داده شود، آن هديه كه مفيستو آن 
ــت مى آموزد و تلقين مى كند، يك چيز است «به  را به فاوس

خود اعتماد داشته باش».
5- «شهر» در ادبيات ايران تا قبل از انقلاب 1357 جايى 
ــتا قرار دارد آنجا كه روستا  كم وبيش بيگانه و در تقابل با روس
مركز صفا و يكرنگى معرفى مى شود شهر مركز ريا و تزوير**** 
ــت اين «كليشه» تا دهه ها بر فضاى ادبيات حاكم است اما  اس
اين «كليشه» همچون تمام كليشه ها عمرى مستعجل مى يابد 

و به ناگزير تحت  الشعاع رخدادها قرار مى گيرد.
ــاز و در آن لحظات يگانه  تنها در رويدادهاى سرنوشت س
است كه شهر در اختيار غير همشهريان قرار مى گيرد و كليشه 
ــرايط مردم از شهرى و  ــهر و روستا فرومى ريزد در اين ش ش
روستايى همشهرى مى شوند و به خود اعتماد پيدا مى كنند و 
به يك تعبير خود را باور مى كنند. در اينجا شهر به عرصه اى 
از بازشكل دهى توزيع برابر و به صحنه آوردن ابژه ها و سوژه هاى 
ــود كه تا قبل از آن ديده نمى شدند، غريبه  جديد بدل مى ش
بودند و به حساب نمى آمدند. بعد از انقلاب روستايى خود را در 
شهر غريبه حس نمى كند و معناى شهر دستخوش تغييرى 
ــال مدلول هايى  ــرايط دال ها به دنب ــود. در اين ش ژرف مى ش
متفاوت دست به انتشار و انبساط خود مى زنند و ادبيات فرم 
تازه اى به خود مى گيرد، پوست مى اندازد و شهرى تر مى شود. 

پى نوشت ها: 
*در بعضى از نوشته ها انتشار رمان زيبا سال 1309 بيان شده 

است.
ــه موضوعات  ــدوده» از جمل ــارج از مح ــدوده» و «خ **«مح

منازعه برانگيز شهرى تا قبل از انقلاب 57 است.
ــت موجودى است كه  ــتو همراه هميشگى فاوس ***مفيس
خود را به هر رنگى درمى آورد و طبعى شيطانى دارد. هنگامى 
ــد مى گويد: روحى كه جز انكار  كه فاوست نامش را مى پرس

نمى شناسد... .
****اين موضوع به خصوص در فيلم هاى قبل از انقلاب هم 

مشاهده مى شود.
1، 2، 7) فاوست، گوته
3) زيبا، محمد حجازى

4) صدسال داستان نويسى، حسن ميرعابدينى، ص 71
5)نفرين زمين، آل احمد

6، 8) تراژدى فاوست، حسن شهباز

 محمد صادقى

درنگى بر كتاب «شهرزاد قصه گو»*
چهره يك جامعه مشوش

1- در ميان مقاله هاى كتاب «شهرزاد قصه گو» اثر دكتر  �
محمدعلى اسلامى ندوشن، مقاله اى با نام «محاكمه سه شاعر» 
بيشتر جلب توجه مى كند. اگر چهار خط اول مقاله را بخوانيد، 
خيلى بعيد است بتوانيد آن را رها كنيد. نويسنده با آوردن 
نمونه هايى از شعر سنايى، عطار و حافظ، به طور خيالى اين 
سه را در برابر حاكم شرع نشانده و با بيرون كشيدن شمه اى از 
مضامينى كه در درون شعر فارسى نهفته است، پرسش هايى 
را درباره انديشه هايشان و آنچه در سر مى پرورانده اند، طرح 
مى كند. در اين مقاله وى به بيت هايى از اين سه شاعر اشاره 
ــبيه آنها را در ديگر دفترهاى شعر  كرده كه هزاران بيت ش
ــى مى توان يافت. از اين رو مساله جدى تر و جذاب تر  فارس
هم مى شود. پرسش اصلى نويسنده اين است كه چگونه در 
همه اين سال ها، مردم اين شعرها را خوانده و شنيده اند اما 
از خود نپرسيده اند (يا كمتر از خود پرسيده اند) كه چگونه 
اين همه تضاد با برخى باورهاى از پيش تعيين شده و به ارث 
رسيده، در اين سروده ها جارى است؟ وقتى موضوع را از نگاه 
عارفان بررسى مى كند، پاسخ اين است كه اين نوعى مقابله با 
حاكمان و دنيامدارانى بوده كه هر حرامى را براى خود حلال 
ــت خود قرار داده  ــته، مردم بى خبر و بينوا را آلت دس دانس
و با همدستى سخنگويان فربه ترين بخش از جهان سنت، 
ــتم زيادى را بر مردم وارد مى كرده اند. حاكمان زورگويى  س
كه مى گفته اند عيش نارواست و خود در آن غوطه ور بوده اند، 
ــان از زيبايى  ــت ولى خودش مى گفته اند زيبايى مطرود اس
كنيزان و غلامان به صورت سيرى ناپذيرى بهره مى برده اند 
ــيرهاى خاص خويش پليدى هاى  ــانى هم با تفس و... و كس
ــان هم تا  قدرت هاى حاكم را توجيه مى كردند زيرا خودش
اندازه اى از آن لذت هاى ممنوع بهره مند مى شده اند. نويسنده 
ــوش را كه دورويى و ريا  ــن مقاله چهره جامعه اى مش در اي
ــاند تا دريابيم براى فهم  در آن موج مى زند به ما مى شناس
در  ــى»  «وارونه گراي ــى  چراي
ــى بايد به سراغ  ادبيات فارس
ريشه هاى تاريخى آن رفت. 
ــخ و باورهايى  ــراغ تاري به س
كه در پيرامون قدرت حاكم 
ــت. در  ــتقر مى شده اس مس
ــنده  گفت وگويى كه با نويس
انجام داده ام، چنين توضيح مى دهد: «شعر فارسى بيشتر از 
تاريخ بازگوكننده وضع اجتماعى و روانى مردم ايران است... 
زبان فارسى درى ناگزير بوده است كه طى عمر خود خيلى 
دست به عصا حركت كند. از يك سو، حرف هاى بسيارى براى 
گفتن داشته و از سوى ديگر به علت حكومت هاى استبدادى 
و تعصب عوام، ناگزير به رعايت احتياط بوده، به اين علت آن 
همه ايهام و كنايه و پوشش در ادب فارسى راه يافته و مولوى 
ــت. البته چون  مى گفت: چاره اكنون آب و روغن كردنى اس
ــمه و موسيقى، حرام يا  هنرهاى ديگر از نوع نقش و مجس
مطرود شناخته مى شده، شعر بايد بار آنها را بر دوش بكشد. 
ــد كرد. حتى فكر فلسفى هم كه  ــعر بسيار رش از اين رو ش
حكمت نام گرفت، از طريق ادبيات و با زبان ادبى، به ساحت 
ــه ايرانى راه يافت. زبان فارسى در اغلب اوقات در زير  انديش
يك سايه خودسانسورى زندگى كرده است، و اين همه اش 
بار منفى نداشته بلكه از جهتى موجب غناى آن نيز شده زيرا 
بسيارى از نهفته هاى درونى ايرانى را بيرون ريخته.» كتاب 
«شهرزاد قصه گو» دربردارنده مقاله هاى دكتر اسلامى ندوشن 
و چند گفت وشنود با اوست؛ او در مقاله «محاكمه سه شاعر» 
انگشت روى مساله بسيار مهم و پيچيده اى مى گذارد تا جايى 
كه خواننده دريابد كه گوش ها تحمل شنيدن سخنى بيش 
ــته و در غير اين صورت،  ــن كنايه ها و ايهام ها را نداش از اي
ــرى از قلم و صاحب قلم بر زمين باقى نمى مانده! در اين  اث
مقاله، او با نگاهى دقيق به متن تحولات سياسى- اجتماعى 
ــته، به طلوع ادب عرفانى  و آنچه در متن جامعه جريان داش
مى پردازد؛ از يك نياز سخن مى گويد؛ از انسانى كه به ستوه 
آمده و در جست وجو است؛ در جست وجوى تنفس هوايى 
آزاد! ... در ميان ديگر مقاله هاى نويسنده كه در آن به موضوع 
تاريخ و ادبيات عرفانى پرداخته شده مى توان به مقاله هايى 
ــدار  ــت؟» در كتاب هش همچون «آيا ايرانى همان ايرانى اس
روزگار، «عرفان اصل و عرفان كاسبانه» در كتاب نوشته هاى 
ــت، «دنياى دلخواه جلال الدين مولوى» در كتاب  بى سرنوش
جام جهان بين، «ايران بعد از مغول و حافظ» در كتاب گفتن 

نتوانيم نگفتن نتوانيم و... اشاره كرد. 
2- دكتر محمدعلى اسلامى ندوشن، با شناخت عميقى 
ــران دارد در كتاب ها و  ــگ اي ــه از ادبيات، تاريخ و فرهن ك
ــنده اى با  ــايلى پرداخته كه كمتر نويس مقاله هايش، به مس
اين دقت و ظرافت به آنها توجه داشته است. او روشنفكرى 
ــت كه همواره دغدغه اصلى اش اصلاح فرهنگى بوده، و  اس
ــناخت و شناساندن ارزش هاى فرهنگ و تمدن ايران  در ش
ــنده اى  ــدن نوين جهانى بيش از هر نويس ــگ و تم و فرهن
ــت، و به سبب تعلق خاطرى كه به فرهنگ  ــا بوده اس كوش
كشورش دارد از درخشش ها و دستاوردهاى فرهنگ و تمدن 
غرب چشم نپوشيده و متعصبانه قلم نزده است. همچنين 
ــى و اجتماعى در ايران هيچ گاه او را  فرازونشيب هاى سياس
ــت كه  در پيمودن راهى كه برگزيده، دچار ترديد نكرده اس
اين خود در بررسى تاريخ انديشه و ادبيات (در دوره معاصر) 
ــيدن دارد. نويسنده در يكى از مقاله هاى  جاى بسى انديش
ــا» دارد. او در  ــهرزاد قصه گو» درنگى هم بر «روزه كتاب «ش
كتاب «روزها» سير زندگى خويش را تا انقلاب 1357 (پايان 
ــرح داده و خاطره ها را مرور كرده است. اين  جلد چهارم) ش
كتاب به ويژه براى كسانى كه با وضعيت و جريان هاى فكرى، 
ــو) آشنايى  فرهنگى و ادبى ايران (به ويژه از 1320 به اين س

بيشترى دارند سرشار از نكته هاى خواندنى است. 
* شهرزاد قصه گو، محمدعلى اسلامى ندوشن
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نگاه

شكل هاى زندگى: درباره شهرى ترشدن ادبيات

ادبيات پوست مى اندازد

داستان هاى لو رفته سلينجر نادر شهريورى(صدقى)
ــس از  � ــتان هاى پ «داس

ــتانى  مرگ»، مجموعه داس
است از جى  دى سلينجر كه 
ــك تبرايى به  با ترجمه باب
ــر شده است.  فارسى منتش
همان طور كه از عنوان كتاب 
ــن كتاب  ــم برمى آيد، اي ه

ــه داستان از سلينجر را دربرگرفته كه هر سه آنها  س
بعد از مرگ سلينجر منتشر شدند. اين سه داستان 
عبارتند از «اقيانوس پر از گوى هاى بولينگ»، «پسرى 
ــتان ها  كه روز تولدش بود» و «پائولا». البته اين داس
پيش از انتشارشان در كتابخانه هاى پژوهشى آمريكا 
ــش از نوامبر 2013  ــد اما تا پي ــترس بوده ان در دس
ــدند، در دسترس عموم  ــر ش كه در اينترنت منتش
ــتان ابتدا قرار بود در  ــه داس ــتند. اين س قرار نداش
ــريات آمريكايى منتشر شوند اما  دهه1940 در نش
سلينجر در نهايت اجازه چاپ آنها را نداد و تا پيش از 
انتشارشان در اينترنت به نظر مى رسيد كه تا مدت ها 
ــلينجر،  ــا، به دليل توصيه خود س ــكان چاپ آنه ام
ــن مجموعه، «اقيانوس  ــتان اول اي وجود ندارد. داس
ــوان مهم ترين اثر  ــر از گوى هاى بولينگ»، را مى ت پ
ــت كه پيش درآمدى  ــلينجر دانس ــده س منتشرنش
است بر مشهورترين اثر سلينجر يعنى «ناتور دشت». 

ــه  ــى كتاب، مرورى بر اين س در پايان ترجمه فارس
داستان سلينجر به نقل از وب سايت گاردين آمده كه 
ــى از آن مى خوانيم: «اين داستان ها- به ويژه  در بخش
ــتند با  دوتاى آخر- به وضوح پيش نويس هايى هس
ــتورى اى كه  ــتباه هايى املايى و لغزش هاى دس اش
ــند يا  ــت بردارى باش ــت به خاطر رونوش ممكن اس
ــند. اقيانوس پر از گوى هاى بولينگ اثر جذابى  نباش
ــلينجر ديگر مجبور نيستند  ــت، و طرفداران س اس
ــوند. ديگر  ــال 2060 براى خواندنش منتظر ش تا س
داستان ها تنها براى پژوهشگران جالب اند. اما اينكه آيا 
اين داستان ها بايد نور روز را مى ديدند يا نه، با توجه 
به توصيه هاى سلينجر براى منتشرنكردن شان، مساله 

ديگرى است.» 

داستان هاى
 پس از مرگ
جى دى سلينجر
ترجمه بابك تبرايى
نشر زاوش
چاپ اول 1392

ــت از على  ــى اس ــام رمان ــار» ن ــى سرش «از ته
حدادى اصل كه به تازگى توسط انتشارات سوره مهر 
منتشر شده است. عنوان اين كتاب، سطرى از شعر 
ــت و داستان  ــبوى تشنه» اخوان ثالث اس «چون س
ــعرى او  ــا اخوان و جهان ش ــز در ارتباط ب رمان ني
نوشته شده است. شخصيت اصلى داستان قرار است 
پايان نامه دانشگاهى اش را درباره اخوان ثالث بنويسد 
و داستان با اين موضوع پيش مى رود. بخش هايى از 

رمان ديالوگ محور است و 
ديالوگ ها نيز با زبان محاوره 
ــده اند. عناوين  ــته ش نوش
ــز بر  ــان ني ــاى رم فصل ه
اساس اشعار اخوان انتخاب 
ــى از  ــده اند و بخش هاي ش
دست نوشته ها و همچنين 

ــتان  ــعرهاى اخوان هم در طول داس ــدادى از ش تع
آمده اند. در بخشى از رمان مى خوانيم: «آخرهاى ماه 
ــردتر مى شد. روزها يك به  آذر بود و هوا روزبه روز س
ــد و من بايد تا آخرسال دفاعيه ام  يك سپرى مى ش
ــوردن دارو  ــى دادم. چندروزى بود كه خ را انجام م
ــروع كرده بودم؛ روزى هفت قرص بدون هيچ  را ش
ــرگيجه و توهم رهايم نمى كرد  تاثيرى. هنوز هم س
ــه امراض ديگر يك به يك با من بود. وضعيتم  و هم
سخت تر شده بود. از يك سو 
ــرص و از طرفى  ــوردن ق خ
ــن موضوع  ــردن اي پنهان ك
ــرد.  مى ك ــوار  دش را  كار 
خواب آلودگى يكى از تاثيرات 
جانبى قرص ها بود كه زياد 

برايم خوشايند نبود.»

آواز چگور

از تهى سرشار
 على حدادى اصل
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